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پشت جلد

جرمی کوربین مجددا به رهبری حزب کارگر بریتانیا 
برگزیده شــد. حالا با این انتخاب، چشــم انداز سیاســی 
تا حدودی روشــن تر شــده اســت. پس از اعلام نتیجه 
رفراندومــی که منجر به برگزیت شــد، توفان سیاســی 
جامعه بریتانیا را در نوردید. رهبران احزاب بزرگ -حامی 
یــا مخالف برگزیــت- یا خود اســتعفا دادنــد یا دچار 
چالشی اساسی شدند. واحد پولی کشور به شدت افت و 
پیش بینی ها از آینده اقتصاد این کشور را با ابهام روبه رو 
کرد. در حزب حاکم، نخســت وزیر اســتعفا کرد و بیشتر 
اعضــای دولت تغییر کردند. در حزب کارگر هم نیمی از 
اعضای کابینه سایه اســتعفا کردند و بیشتر اعضای این 
حزب در پارلمان خواهان اســتعفای رهبر حزب شدند. 
آنها معتقد بودند کوربین به دلایل شخصی، انگیزه لازم 
در دفاع تمام قــد از مواضع حزب در مخالفت با خروج 
از اتحادیه اروپا را نداشــته اســت. کوربین اما مقاومت 
کــرد و ماند و رفتن خود را تنهــا منوط به رأی ده ها هزار 
عضو حزب دانســت. من در همان زمان نوشــتم نتیجه 
رفراندوم، حاصل پراکندگی شــدید سیاسی بوده است. 
بخشــی از حزب حاکم، حامی نخســت وزیر و بخشــی 
دیگــر در کمپین جدایی بودنــد. به این ترتیب خود حزب 
از درون، خــود را نقض می کرد. در حزب کارگر هم رهبر 
حــزب صریحا گفته بود ۷۵ درصد، حامی ماندن بریتانیا 

در اتحادیه است. به این ترتیب حامیان احزاب بزرگ برای 
تصمیم گیری نهایی، بیشتر به برداشت خود متکی شدند. 
پس از انتخابات، یک سراسیمگی عمیق فضای سیاسی 
کشور را در برگرفت. از یک سو تندروهایی بودند که تبلیغ 
می کردنــد باید هیمنــه بریتانیا را بازگردانــد، ولی برای 
شعارهای احساسی خود برنامه روشنی ارائه نمی کردند 
و از ســوی دیگر کسانی بودند که منادی ادامه وضعیت 
جاری بودند درحالی که برای انتقادات اجتماعی پاســخ 
روشنی نداشــتند. این سراســیمگی منجر به نتیجه ای 
شــد که دیدیم. حزب حاکم با یک تغییر و تحول در پی 
نگه داشتن جایگاه خود در قدرت است درحالی که همه 
امیــد خود را بر انجام مذاکرات ســازنده در روند خروج 
متکی کرده اســت. این در حالی است که آنها می دانند 
وضعیت اقتصادی کشور حداقل در کوتاه مدت دورنمای 
خوبی نــدارد. در حزب کارگــر اوضاع از ایــن هم بدتر 
اســت. یک دوگانگی شــدید در رأس و بدنه، جان حزب 
را تهدید می کند. در رأس حزب، سیاست مدارانی هستند 
که واقع گرایــی ماهیت قــدرت را در نرمش حزبی زیاد 
می بیننــد. درمقابــل، کوربین و اتحادیه هــای کارگری و 
بخش بزرگی از بدنه با تمایلات سوسیالیســتی، خواهان 
مرزبندی های آشــکار با بخش ســرمایه دار و سوداگر و 
به ســود بخش عمومی اند. هم اکنون در طیف اعضای 
این حزب از چپِ چپ (کوربین) تا راست چپ نما (بلر) 
وجــود دارنــد و صاحب قدرت هم هســتند و حضور و 
فعالیتشــان گاهی خنثی کننده حرکت های حزبی است. 
حزب رقیب هم از فرصت استفاده کرده و با طرح پاره ای 
شــعارهای عوام پسند در پی جذب بیشتر آرای سرگردان 

به سود خود است. بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند با 
این وضعیت بعید است حزب کارگر بتواند در انتخابات 
بعدی صاحب اکثریت شــود. نظرســنجی ها هم حاکی 
از آن هســتند که محبوبیت عمومی ایــن حزب از زمان 
انتخابات عمومی ســال ۲۰۱٥ تا به حــال کاهش یافته 
اســت. اگر این حزب به اختلافــات عمیقش ادامه دهد 
اوضاع بهتر نخواهد شد، اما اگر بخواهد اختلافات را کم 
کند راه حل چیست؟ پاسخ این سؤال چندان آسان نیست. 
نــه قدرتمندان در رأس حزب کنار می روند و نه اینکه اگر 
احیانا کوربین کنار برود، جانشــینان او می توانند حمایت 
بدنه را داشته باشند. اگر اوضاع مناسب بود حزب کارگر، 
در این شرایط دچار انشعاب می شد، ولی به نظر می رسد 
تنها چیزی که جلو انشــعاب را گرفته این است که اولا 
هرکــدام از بخش ها خود را وارث نام اصلی حزب کارگر 
می داند و بخش دیگر را به خروج می خواند. ثانیا بخش 
مخالــف کوربین می دانــد در صورت خــروج، با وجود 
دراختیارداشتن ســهمی از قدرت و ثروت، فعلا با اقبال 
پایــگاه اجتماعی چندانی مواجه نخواهد بود. این حزب 
هم اکنون دچار بیماری ناهم خوانی سر و بدنه است. سر، 
یک فرمان می دهد و بدنه، خواســتی دیگر دارد. سر به 
راهی می رود و بدنه به راهی دیگر. این وضعیت آشکارا 
یک بیماری ویرانگر اســت و باید درمان شود درحالی که 
درمانی روشــن و فوری برای آن دیده نمی شــود. حزب 
کارگر بریتانیا دچار بیماری اختلال در سیســتم پیام گیری 
و پیام دهی اســت. به نظر من درمــان این وضعیت جز 
بــا امکان توافق بر یک بخش بینابین مســتقل و مقبول 

نیست. 

بیماری ناهم خوانی سر  و  بدنه!  چه کسی ما کج وکوله ها را 
حذف می کند؟ 

پوریــا عالمی: رفته بودم برای معلمی اقدام کنم  �
و چون شمع بســوزم که قبولم نکردند. بابای سوفیا 
گفت چــرا؟ من هم بــرای بابای ســوفیا این خبر را 
خواندم: عباس قنبری، معاون دانشــجویی دانشگاه 
فرهنگیان، در گفت و گو بــا خبرنگار ایلنا گفته: «بالغ 
بــر ۳۰ بیمــاری ممنوعــه برای معلمان مشــخص 
کردیم تا معلم نشــوند؛ بیماری دیابت، بیماری های 
ســلامت روحی و روانی و بیماری های واگیردار...». 
بابای ســوفیا گفت: پسر تو بیماری واگیردار هم مگر 
داری؟ یعنــی تــو تنها چیزی کــه داری فقط مرض 
اســت؟ یعنــی آنها هــم فهمیدند تــو مریضی؟ تو 
بیمــاری واگیردار داری و این حرف ها بهانه اســت و 
معلوم دار شد چرا کســی بهت کار نمی دهد. خوب 
شــد نگذاشتند معلم بشــوی. معلم می شدی، چیز 
واگیردار یاد بچه های مردم می دادی. گفتم: مســئله 
این نیســت ها. مسئله این است که وقتی توی جهان 
دارند با معلول طــوری رفتار می کنند که خودش را 
علت وضعیتش نداند و در جامعه هم سطح دیگران 
باشــد، الان اساتید دارند عملا معلول ها و بیماران را 
حذف فیزیکی می کنند. بابای ســوفیا گفت: تو مرض 
داری وگرنه دیگران که مرض ندارند بهت کار ندهند. 
گفتــم: عباس قنبــری گفته: «اگر فــردی قدش 
خیلی کوتاه باشــد، چاق باشد، ســتون فقراتش کج 
باشد، چشمش کم بینا باشــد، یا هرچی... نمی تواند 
معلم بشــود». بعد توضیح دادم که قبلا معلم ها را 
به دلایل فکری خط کشی می کردند، الان خوشبختانه 
پیشــرفت کردند و کجی و چاقی افراد را هم در نظر 
می گیرنــد؛ یعنی قبــلا مثلا اگر چپ بــودی قبولت 

نمی کردند، الان کج هم باشی رو هوایی. 
بابای ســوفیا رفت توی فکر. بعد گفت موبایلت 
اینترنت دارد؟ گفتم بله. گفت اســم این آقای عباس 
قنبری، معاون دانشــجویی دانشــگاه فرهنگیان، را 

سرچ کن ببینیم خودش چه شکلی است. 
ســرچ کردم. وقتی گوگل ما را با ایشان آشنا کرد، 

بابای سوفیا گفت: آخی... فروید حق داشته. 
وصیت

سوفیا... ســوفیا... من شــاید چاق، لاغر، کوتوله، 
نردبــان، کج، چپ، کور، لوچ و به صورت کلی مریض 
باشــم، اما تو مثل جامعه با من نباش و من را حذف 
نکــن. اتفاقــا قدیم ترها برخی رؤســا هــم امثال ما 
کج وکوله ها را از جلو چشم دور می کردند و می گفتند 
ما کارایی نداریم، اما تو بگذار دوســتت داشته باشم 
تا ببینی بــا همین بدن کج وکوله ام، ســالم ترین نوع 

احساس را تقدیم تو خواهم کرد. 
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کارتون خواب

اتفاق

مانند هر ســال فهرســت مجموعه هدایایی که از 
سوی افراد سراســر جهان به مسئولان ایالات متحده 
آمریکا در ســال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ اهدا شــده، منتشر 
شــده اســت؛ مجموعه ای از هدایای نفیــس که قرار 
نیست برای خود افراد اســتفاده شود؛ از باراک اوباما 
و جــان کری تا کارمندان ســاده؛ از هدایای تاریخی تا 
بلیت اپرا؛ از تلگرامی که در ســال ۱۹۴۶ از آمریکا به 
هند زده شــده و یادگاری از گاندی و ظروف کریســتال 
۱۰,۵۵۶دلاری که به رئیس جمهور ایالات متحده اهدا 
شده است تا سبد بیسکویت و بشقاب بامبو و...، حتی 
سفر بین شــهری در مونته نگرو همراه با ناهار. یکی از 
گران تریــن هدیه ها را که تصویــری از اوباما و مادرش 
اســت و به صورت خاصی تبدیل به اثر هنری شــده، 
نوازشــریف، نخست وزیر پاکســتان، ۲۳,۶۱۵ دلار اهدا 

کرده اســت. همــه اینها در این فهرســت طولانی به 
دقت تهیه و تنظیم و قیمت گذاری شده اند. دراین میان 
هدایایــی نیــز از ســوی مســئولان ایرانی به چشــم 
می خــورد. دو هدیه به وندی شــرمن و یکی به جان 

کری اهدا شده است. 
هدیه به وندی شــرمن که از سوی حسین فریدون، 
نماینده مخصوص ریاست جمهوری، اهدا شده است، 
تابلوفرشــی با گلدانی پر از گل است که قیمتی حدود 
۱,۱۰۰دلار دارد. فرشــی با رنگ بژ نیــز با قیمت ۱,۱۵۰ 
دلار از سوی عباس عراقچی به شرمن در همان تاریخ 
اهدا شــد؛ اما هدیه ای که ظریف بــه جان کری اهدا 
کرده است، کتابی از فرشچیان است که قیمتی حدود 
۴۰۰ دلار دارد. این نشان می دهد بیشتر این هدایا جنبه 

احترام و یادگاری داشته اند.

هدیه هاى ایران به آمریکا 

تصحیح

در شماره ۲۷۰۲ - ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۹ مهر، کتاب «مصباح الهدی و سفینه النجاه» 
مجموعه ای از بیانات مرجع عالی قدر تشیع، حضرت آیت االله وحیدخراسانی، معرفی 
شــده بود که متأسفانه عکس اشتباه منتشر شده بود. به این وسیله از محضر ایشان و 

خوانندگان محترم عذرخواهی می کنیم. 

همین حوالى

رانت خوارها را  رها  کنید

تو را به خدا رانت خوارها، بالاکشــندگان وام های 
بانکــی نجومــی و امثالهــم را به حال خودشــان 
بگذاریــد و اجازه بدهید ما زندگی مــان را بکنیم. در 
ایران هروقت ســروصدایی می شــود امثال مایی که 
یک عمر جــز از راه ســالم و انجــام کارهای خیلی 
سخت، درآمدی نداشــته ایم، پشتمان می لرزد. چون 
از فردا دســتورالعمل های ســختی بــرای بانک ها، 
ادارات دولتی و... صادر می شود که دیگر مثلا گرفتن 
ضمانت نامه های ساده، برای پیمانکاران و مهندسان 
مشــاور، ناممکن می شــود. مقررات محکم اخذ وام 
صادر می شود که دیگر گرفتن وام را ناممکن می کند. 
ادارات دولتی که براساس آیین نامه تضمین معاملات 
دولتی مصــوب ۱۳۸۳ هیــأت دولــت می توانند از 
مهندســان مشاور برای شــرکت در مناقصه یا حسن 
انجام کار به جای ضمانت نامه، ســفته بگیرند، دیگر 
از قبول ســفته خــودداری می کننــد و قس علیهذا. 
یــک نفر می شــود مدیــر بیمه و تمام شــرکت های 
سودده بیمه را واگذار و بیمه را ورشکست می کند یا 
شرکت های وابسته به نهادهای مختلف (ازمابهتران) 
فهرست های بیمه کاملی نمی دهند یا افراد اضافی 
در فهرست دارند و بیمه تصمیم مي گیرد سخت گیری 
 کند، باز هم پشــت ما می لرزد. به عنــوان مثال اخیرا 
بیمه دربــاره کارهایی کــه زمان قراردادشــان تمام 
شده، ولی شرکت انجام دهنده کار موفق به دریافت 
حق الزحمه خود نشــده اند، این طور عمل می کند که 
از شرکت مربوطه می خواهد، حق بیمه دریافت نشده 
را بدهنــد (حتی اگر از نظر فهرســت ماهانه بدهی 
نداشته باشند) و بعد خودش برود از کارفرما، شکایت 
کند و بیمه حق کارفرما را از او بگیرد، البته اگر کارفرما 
اتفاقا حق الزحمه مشــاور بیمــه آن را طبق مقررات 
بعدا به حســاب بیمه واریز کرد، تنها در صورتی که 
در همان ســال مالی باشد، به حساب شرکت منظور 
می شود وگرنه پرداختی اضافه و سوخت شده خواهد 
بود. درباره مهندســان شرکتی که نتوانند این مبلغ را 
بپردازند، مجوز گرفته که رأســا حساب بانکی شان را 
ببندند و هرچه به آن واریز می شــود را برداشت کند. 
کســانی با درآمدهای میلیــاردی، مالیات نمی دهند، 
دارایی مقرراتی برای افزایش درآمد می گیرد و چون 
زورش به آنها نمی رسد باز سراغ ما می آید. به عنوان 
مثال اخیرا دارایی هم مقــررات جدیدی وضع کرده 
و علاوه بر اینکه، کارفرما پرداختی کرده باشــد یا نه، 
مالیــات ارزش افزوده خود را طلب می کند، جالب تر 
این اســت که آن را عطف به ماســبق هــم می  کند و 
به علاوه جریمه دیرکرد هم می گیرد. به علاوه اگر مثلا 
کار مربوط به سال ۹۰ است که ارزش افزوده مثلا سه 
درصد بوده، ولی پرداخت حق الزحمه در ســال ۹۲ 
پرداخت شده که ارزش افزوده پنج درصد شده، پنج 
درصد را از شــرکت می گیرد، با وجود اینکه می داند، 
کارفرما به علت زمان قراردادش، این اضافه پرداخت 
را به شــرکت نمی دهد. جالب است اگر شرکتی که 
حسابش را بیمه بسته باشد که دیگر نمی تواند هیچ 
پرداختی، از جمله به دارایی، داشته باشد، به این امر 
هم توجه نشده و به جرائم افزوده می شود. خلاصه 
هــر گروهی هرجا تخلفی کــرد، بیت المال را دزدید، 
وام میلیاردی گرفت و پس نداد، ضمانت نامه هایش 
برگشــت، رانت خوار بود و چه و چــه و چه، حداکثر 
یکی، دونفرشان گیر می افتند و باقی راه های جدیدی 
برای چپاولشــان می یابند و کســانی که واقعا در راه 
سالم کار و به توسعه کشــور کمک می کنند، تقاص 
آن را پــس می دهند.پس تو را به خدا آنها را به حال 
خودشــان بگذارید و اجازه دهید ما هم زندگی مان را 

بکنیم، چون گویا هرچه سنگه، مال پای لنگه.

سهراب مشهودى

یادداشت

این روزها اســتاد بهرام بیضایی و تیمی نزدیک به 
۵۰ بازیگر زیرنظرش خود را آماده شش اجرای بخش 
دوم نمایش طربنامه در دهه ســوم ماه اکتبر می کنند. 
این اجراها قرار اســت در پنج شب از دو هفته متوالی 
در تالاری در شهر سن خوزه روی صحنه برود. بخش 
نخست این نمایش چند ماه قبل به صحنه رفت و قرار 
بود که در یکی از شب ها نیز اجرای کامل هر دو بخش 
را شاهد باشــیم (در زمانی بیش از هفت ساعت) که 
هنوز مشــخص نیست آیا چنین اتفاقی خواهد افتاد یا 
اینکه تصمیم بر این اســت کــه خلاصه ای از نمایش 

قبلی گفته و به اجرای همان بخش دوم اکتفا شود. 
آن گونــه کــه نگارنــده از گوشــه وکنار و از برخی 
بازیگران این نمایش شــنیده اســت، بــرای چند ماه، 
شنبه ها و یکشنبه های هر هفته تمرینات طاقت سوزی 
برای آماده شــدن این نمایش انجام شــده است. این 
نکتــه را از ایــن بابت می گویــم که دیــدار از صحنه 
تمرین هم از قرار بــرای اغیار (غیر از عوامل نمایش) 
ناشدنی است. آقای بیضایی نظمی آهنین و انضباطی 
کمرشــکن را بر کار وارد کرده اســت تــا مانند بخش 
نخســت، کاری شســته رفته و پاکیزه و درخور کارهای 

خودش و تئاتر ایرانی بر صحنه بیاید. 
عمده بازیگــران آماتورند، اما همــه آنها در کوره 
تجربــه و دانــش ناب آقــای بیضایی آبدیده شــده و 
صیقــل یافته انــد. جذبه کارکــردن با چهــره ای نادر 
همانند بیضایی این خســتگی طولانی مــدت را برای 
همه بازیگران و عوامل، آســان و پذیرفتنی کرده است 
تا بعدهــا در تاریخ زندگی خــود از چنین تجربه نابی 

یاد کنند. 
در کنــار تمامی ایــن عوامل البتــه نباید همراهی 

همدلانه و مشــفقانه مدیر و حامی این پروژه را نادیده  
انگاشــت که با درک درست از سپهر فکری و فرهنگی 
هنرمنــدی در تــراز بهــرام بیضایی، همت و تلاشــی 
جانانه را فراهم کرده و می کند تا او بتواند ایده هایش 

را عملیاتی کند. 
تلاش های چند سال اخیر استاد بیضایی در منطقه 
کالیفرنیای شــمالی نشان داد که وقتی زمینه های کار 
فراهم باشد،  خلاقیت ها هم شکفته می شوند و آدمی 
در ســن بیضایی هم قوت و انرژی سال های جوانی را 
پیدا می کند و کاری می کند کارســتان. چندی قبل که 
وزیر محترم ارشــاد در پاســخ به پرسشی گفته بودند: 
«نمی دانم آقای بیضایی اصولا می تواند در این ســن 
کاری انجام دهد یا نه»، شــخص نگارنده که دورادور 
تلاش های اســتاد بیضایی را در ســه سال اخیر دنبال 
کــرده و می کنــم و تقریبا هر ســه نمایشــی را که به 
صحنه بــرده از نزدیک دیده ام، با خود اندیشــیدم که 
اگر آقای وزیر یک مشــاور خبیر و آگاه داشــت، قطعا 
درباره چهره ای همانند بیضایی چنین داوری  نمی کرد. 
حتی اگر سری به سایت ها می زد و گوشه ای از بخش 
نخســت همین نمایش طربنامه را می دید یا یکی، دو 
ســخنرانی و پرسش و پاسخ آقای بیضایی را، به قطع 
و یقیــن در ارزیابی خود تجدیدنظــر می کرد و زبان به 
تحسین آقای بیضایی می گشود و تلاش هایی که کرده 

و می کند و خواهد کرد. 
درهرحال بســی دشــوار اســت کــه در محیطی 
انگلیســی زبان باشــی و بتوانی صورت بندی کارت را 
به گونه ای ســامان دهــی که در مــدت دو هفته پنج 
اجرای ســنگین، امــا با کیفیتی مطلوب و مناســب را 
بــه صحنه ببری، آن هم به زبان فارســی با بازیگرانی 
آماتــور. بیضایی اما این کار را صورت داد و اســتقبال 
از بخش نخســت نشــان داد که او مخاطبان خود را 
در این منطقه پیدا کرده اســت. شــاید روزی برسد که 
نمایــش بیضایی در این منطقه برای روزهای متمادی 

بر صحنه باشد. 
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